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 چکیده
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ــت. از این  گراییِمثال، نظریة واقع طوربهاند. رو، مکاتب و نظریات متعددی پیرامون آن اظهار نظر کردهاسـ
« سانیامنیت ان»یت، به اندیشـد؛ ولی نظریة لیبرالیِ امن ها می«دولت»در چارچوب « امنیت ملی»امنیت، به 

وان تبزرگ را نمی هایقدرتاما در کنار توجه به این نظریات، نقش ؛ الملل تمرکز دارددر چارچوب نظام بین
ــانی نادیده گرفت. در طول تاریخ،  واره فاتح و برتر، هم هایقدرتدر تأمین یا احیاناً تهدید امنیت ملی و انس

مانده و ضعیف از این سنخ تعرض در گاه کشورهای عقبو هیچ انددرازی کردهبه کشـورهای ضـعیف دست  
بزرگ چه  هایقدرت کهاین است  کندمیترین پرسـشی که این نوشتار تعقیب  بنابراین، مهم؛ اندامان نبوده

نقشـی در به چالش کشیدن امنیت انسانی در کشورهای ضعیف دارند  این پژوهش به تحلیل نقش مداخلة  
ان خصــوص کشور افغانستالملل و بهامنیت انسـانی در نظام بین  یدنچالش کش ـر به د قدرتمندکشـورهای  

تحلیلی اســتفاده  -لازم به ذکر اســت که در نگارش این متن، از روش توصــیفی  همچنینخواهد پرداخت. 
 شده است.

 بزرگ، امنیت، امنیت ملی، امنیت انسانی، افغانستان هایقدرت کلیدی: هایواژه

                                                      

*- a.rezadanesh@gmail.com 

 88/2/8931 دریافت مقاله:  یپژوهش - یفصلنامه کاتب، علم 
 ۰0/3/8931پذیرش مقاله:   8931 زمستان ،80شماره  ،2سال  
 ISSN (Print): 2706-7262       3-۹۰: صص 

      ISSN (Online): 2706-7270 

 



 3 - ۹۰ص ص/ های بزرگ و چالش امنیت انسانی در افغانستانمداخله قدرت                                         8۰

 

ب، علم
صلنامه کات

ف
 ی

- 
پژوهش
 ی

سال 
2، 

شماره 
80
 ،

زمستان
 

8931
 

 مقدمه

، مداخلات خارجی و شودمیموضـوعات اسـاسـی که در نقا یا تأمین امنیت انسانی طرح     یکی از

کلی، بر اساس نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت  طوربهبزرگ جهانی است.  هایقدرتخصـوص مداخلة  به

به معنای نفی هرگونه مداخله بازیگران خارجی « حاکمیت»توان پذیرفت و ملی، مداخلات خارجی را نمی

امور داخلی کشـورها اسـت. این اصـل در بند هفتم و هشـتم منشـور سازمان ملل متحد به این شکل      در 

دارد تا در اموری از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی یکیچهتصـریح شده است که  

 (.84: 89۰9که جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید )میرزایی ینگجه، 

ــل حاکمیت در ابعاد مختلف و متأثر از عوامل گوناگون در ســطح نظری و عملی   با وجود  این، اص

تحول یافته اســـت. این تحول هم در نمادهای حاکمیت اســـت، هم در معنا، کارکرد و قوام حاکمیت. در 

بحث نمادها، طی چندین سـده حاکمیت از آسـمان به زمین آمده و از پادشاه )جانشینان خدا( به حکومت   

 بخشقوامدنی( و از مفهوم رعیت به مردم انتقال یافته است. در بحث کارکرد و قوام، حاکمیت از عنصر )م

، به عنصری هاستآنبه مردمی در سـرزمین و حکومتی مشخص که مانع مداخله دیگران در امور داخلی  

رای پیوند و ادغام مرزهای ملی و در مواقع و مناطقی از جهان به مانعی ب درونبرای نقا امنیت انسـانی  

های صلح و های دموکراتیک و دغدغهجوامع تبدیل شده است. حاکمیت همچنان در کشاکش بین ارزش

امنیت؛ کوشــش برای اجرای عدالت و برقراری نظم، تلاش برای حفا اســتقلال و خودمختاری و نیاز به 

 سوییی و محلی یا همها و هنجارهای ملتوسعه و گسترش همکاری؛ کوشش برای حفا و تعمیق ارزش

 (.Zaum, 2007شمول قرار دارد )المللی و جهانها و هنجارهای جامعة بینبا ارزش

الملل بین اصل حاکمیت و پرسـش اسـاسـی این اسـت که در وضـعیت کنونی حاکم در نظام بین      

مداخله  مشناختن اصل عد رسمیتالمللی چه نسبتی وجود دارد  منشور سازمان ملل ضمن به مداخلة بین

د. دانبینی شـده در فصـل هفتم منشور نمی  در امور داخلی کشـورها آن را مانع اعمال اقدامات قهری پیش 

 نویسد:یوسف مولایی، در این زمینه می

المللی دارای اختیارات تام و انحصاری در ورود شـورای امنیت در برقراری صـلح و امنیت بین  »

نابراین، حاکمیت در نظام حقوقی منشور سازمان ب؛ به محدودۀ صـلاحیت داخلی کشـورهاسـت   

یار که بس کندمیسازی آن فرایندی را طی ملل متحد مفهومی است مبهم و انتزاعی که شفاف

ــازوکار کشــمکش و کشــش بین ارزش  تأثیرتحت  ــلح و های دموکراتیک و دغدغهس های ص

نقشی که کشورها در این  به نسبت هادولتامنیت قرار دارد و اعتبار داخلی و خارجی حاکمیت 

 (.02۹-028: 8913)مولایی، « شودمی، تعیین کنندمیحوزه ایفا 
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مللی المداخله در امور داخلی کشـورها بر اساس مصوبات شورای امنیت به نقا صلح و امنیت بین 

المللی بر عهدۀ شورای امنیت معطوف اسـت. بر اساس منشور سازمان ملل متحد حفا صلح و امنیت بین 

 توانندیمالمللی را احراز کنند، ت. در مواردی که اعضای شورای امنیت تهدید و نقا صلح و امنیت بیناس

برای جلوگیری از آن مداخله نمایند. بررسی عملکرد مصوبات شورا و مداخله سازمان ملل متحد در مناطق 

 گرفتهشکلب تهدیدهای دهندۀ این واقعیت است که در نیمة دوم قرن بیستم نیز اغلمختلف جهان نشان

بوده اسـت. بیشتر این تهدیدات به روابط   یافزارسـخت المللی، نظامی و اقدامات علیه صـلح و امنیت بین 

. در این مدت شیوه مداخله در موضوعات و مسائل تابعی هاآنمعطوف بود تا به امور داخلی  هادولتمیان 

 رفت.از توزیع قدرت در جهان و شورای امنیت به شمار می

بزرگ در  هایقدرتاما مداخلات در جهان فقط به مداخلات سـازمان ملل محدود نیست. مداخله   

امور داخلی کشـورهای دیگر بسـیار قدیمی و پردامنه اسـت. استعمار، نمونه بارز و تاریخی مداخله در امور    

هداف متفاوت انجام های گوناگون و با ابزرگ به بهانه هایقدرتداخلی دیگر کشورها است که به دست 

های طرفدار در . تصـرف سـرزمین ملل دیگر، تسـلط بر قدرت سـیاسی و شکل دادن به حکومت    شـد می

بزرگ، تسلط بر منابع طبیعی و معادن، تسلط بر بازارها و ایجاد وابستگی  هایقدرتمناطق تحت تسـلط  

داخله در امور کشــورهای بزرگ( با م هایقدرتکامل بر مرکز اهدافی اســت که کشــورهای اســتعمارگر )

ــعیف( انجـام می  ــور و حاکمیت برابر مقابل 8914دهند )رینولدز، دیگر )ضـ (. در این روند ما با ملت، کشـ

. از نظر اسـتعمارگران استوار است  یتوانمندنیسـتیم؛ فرض اولیه اسـتعمار بر نابرابری و ناتوانی دیگران و   

 زم را برای اداره کشور خود ندارند.های دیگر توان مادی و فکری لااستعمارگران، ملت

بر این اسـاس، مداخله در امور داخلی کشــورها فقط به بحث مداخله بر اســاس مصــوبات شــورای   

اگونی و اشکال گون شودمیبازیگران گوناگون انجام  یلهوسبهشود. مداخله امنیت سازمان ملل محدود نمی

 ودشمیز این مداخلات به تأمین امنیت انسانی منجر های آن متفاوت اسـت؛ برخی ا دارد؛ اهداف و انگیزه

اع المللی باشد. در اینجا، نگاهی به انوو برخی دیگر ممکن است در جهت نقا امنیت انسانی، ملی و بین

 به درک بهتر موضوع کمک کند. تواندمیمداخلات و فرایندهای آن 

 

 های نظری و تحلیلی. بنیان۱

. الملل استهای نظام بینر داخلی کشورهای دیگر، تابعی از ویژگیبزرگ در امو هایقدرتمداخله 

ــبات  ــیوه توزیع قدرت در جهان، مناسـ بزرگ با یکدیگر، قواعد و هنجارهای حاکم بر نظام  هایقدرتشـ

گیرد، از ای که مداخله در آن صـــورت میگر با کشـــور و منطقهمداخله هایقدرتالمللی، مناســـبات بین
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بزرگ در امور داخلی کشــورهای دیگر و نتایو و پیامدهای  هایقدرتثیرگذار در مداخله های مهم تأمؤلفه

 (.8۹3: 893۰فام، این نوع مداخلات است )یزدان

ــبـت    در قالب هژمونی، همکاری،  تواندمیبزرگ با یکدیگر و مناطق مورد مداخله  هایدولـت نسـ

ــد. احتم  ــدن( در آن باش ــیوهرقابت و تعهدناپذیری )عدم درگیرش ی هاال دارد تعهدناپذیری و رقابت به ش

ویل ای و تطدر بدترشدن اوضاع منطقه یکردهاروای منجر شود. این مختلف به رقابت و جنگ سرد منطقه

ــرد و کاهش   رویکردها و احتمالاً وقوع جنگ مؤثرند. دو درگیری ــلح س هژمونی و همکاری احتمالاً به ص

ــونـد میهـای جنـگ منجر   زمینـه  بزرگ در تقابل با یکدیگر قرار دارند و در  هایقدرتکه نی. در زمـا شـ

 . در چنین وضعیتی، منازعه و صلحشودمیای تشدید های منطقه، درگیریکنندمیای با هم رقابت منطقه

دید به بهترشدن و تش تواندمی هاآندر منطقه تابعی از وضعیت روابط دو ابرقدرت خواهد بود. بهبود روابط 

 (.Miller, 2007: 206به بدترشدن اوضاع منجر شود ) بطشانرواتنش در 

ة در منطق هاآنها و منافع ها در قبال مناطق، متأثر از تواناییاین چهار شـکل از مناسبات ابرقدرت  

ــکل می  ــخص، ش ــدید منافع به رقابت و برابری  هایتوانمندگیرد. برابری مش و  هاتوانمندیو تعارض ش

 رویکردانجـامـد. در همین حال،   هـا در یـک منطقـه می   کـاری میـان ابرقـدرت   همگرایی منـافع، بـه هم  

ایدئولوژیک در سـیاست خارجی به بروز تنش و رقابت و تلاش برای حفا وضع موجود به همکاری میان  

ر ها در منطقه است. هو منافع یکی از ابرقدرت توانمندی. هژمونی نتیجة برتری شودمیها منجر ابرقدرت

ملاً آید و عبزرگ مزیت مطلق در منطقه داشته باشد، این وضعیت به وجود می هایقدرتز ابرزمان یکی ا

. برخلاف وضــعیت هژمونی شــودمیها یک منطقه انحصــاری برای نفوذ ایجاد با کنار نهادن ســایر قدرت

شد. کای کنار میگیرد که قدرت بزرگ خودش را از منازعه منطقهوضـعیت تعهدناپذیری زمانی شکل می 

زرگ در ب هایقدرتاندک قدرت بزرگ در منطقه است. مداخلة  ین کنار کشیدن نتیجة منافع و توانمندیا

 (.Ibid: 209-210منطقه ممکن است به شکست نیز بیانجامد )

ــت. قواعد حاکم بر نظام گرایی جـایی برای قواعد مبتنی بر ارزش در نگـاه واقع   ها و هنجارها نیسـ

لمللی ااسـت. سـیاسـت قدرت، سیاست کشورها در عرصة بین   « منافع»و تأمین « درتق»الملل قواعد بین

ــت و ایدئولوژی و ارزش ــی ندارند )مورگنتا، اسـ اما از نظر منتقدان، منافع و قدرت ؛ (89۰4ها رنگ خاصـ

ه ب هاآنو مردم کشورها متأثر از ایدئولوژی و نوع نگاه  زمامدارانگیرد. رفتار کشـورها در خ  شـکل نمی  

جهان است. منافع و سیاست کشورها امری حتمی، منسجم و از پیش تعیین شده نیست، بلکه در تعامل با 

ها، به ارزش هاآنگیرد. نگاه ها و بازیگران دیگر شکل میها، منافع متعارض و همسوی افراد، گروهدیدگاه
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؛ ونت، 8912گیری دارد )بلامی، منافع کشورها نقش چشم بهها، در شکل دادن ها و هویتقواعد، اولویت

8914.) 

ــت قدرت، جایی برای قواعد و ارزشای و بیندر نظام منطقه  ــیاسـ  هایالمللی مبتنی بر قواعد سـ

ها اســت؛ و هویت انســان« دولت»خصــوص برای امنیت انســانی وجود ندارد. مرجع امنیت، انســانی و به

افراد آن  تکیت ملی به تهدید بیافتد، امنیت تکقابل تعریف است. اگر امن هاآنمشـرو  به هویت دولت  

شمول که بدون در نظر گرفتن های جهاناما وجود ارزش؛ نیز با تهدید مواجه شده است« ملت –دولت »

 هاآنپذیر اســت و مشــمولین خود را مشــخص و از   مرزهای ملی، قومی، نژادی، دینی و ..... نیز اطلاق

ــت قدرت را محد کندمیحمایت  ــیاس ــور مداخله هایدولتود و رفتار ، س . این کندمیگر را مقید و محص

گر نیز مورد احترام مردمان سـایر کشـورهاست، بلکه از سوی مردم قدرت مداخله   تنهانهها و قواعد، ارزش

 دادن به منافع و سیاست خارجی آن کشور تأثیر انکارناپذیری دارد.و در شکل شودمیحمایت 

 

 گریی تاریخی مداخلهها. نگاهی به دوره۲

ــورها و مناطق را  هایقدرتمـداخله   های مختلفی به دوره توانمیبزرگ در امور داخلی دیگر کشـ

ــیم کرد. دورۀ  ــتعمار»تقس ــرد»، «اس ها امنیت از این دوره هرکدامدر «. المللیمداخله بین»و « جنگ س

 گیرد.مداخله قرار می تأثیرانسانی معنا و مفهومی متفاوت دارد و به شکل متفاوتی تحت 

دوره اســـتعمار، اوج مداخلة اســـتعماری در امور داخلی مناطق و کشـــورهای دیگر بود که از قرن  

و تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. جنگ اول جهانی، جنگ استعمارگران بر  شودمیپانزدهم شروع 

ــتعمرات بود. در   ــر مس ــتعمارگر فقط در مداخله گونهاینس ــور اس ها و منافع مردم خود برابر ارزش ها کش

های ملل تحت استعمار را سرکوب و منابع و گر با تمام توان و قدرت ارزشگو اسـت. قدرت مداخله پاسـخ 

را به یغما برد. در کل، در این دوره، امنیت انســانی ناظر بر امنیت شــهروندان  هاآنذخایر مادی و معنوی 

منیت انسانی برای دیگر مناطق به شکل فردی و جمعی، نظری و است. ا قدرتمنداستعمارگر و  هایدولت

ترین حق انسـانی، با عنوان حق تعیین سرنوشت از  . در دوره اسـتعمار، بزرگ شـود میعملی نادیده گرفته 

 های ساکن در مناطق مستعمره، نادیده گرفته شده است.طریق تشکیل نظام سیاسی مناسب، برای انسان

گردد. در این دوره سـازمان ملل بر پایة اصل  دوره پس از جنگ جهانی بر می دوره دوم مداخله، به 

ــد و ملت  هادولتبرابری  ــتعمار زدایی آغاز ش ــکل گرفت. اس ــتم یکی پس از دیگری به ش های تحت س

که منشــور ســازمان ملل مداخله در امور آن رغمبهاســتقلال رســیدند. در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، 

ــورهای ــت و مداخله در امور دیگر را مقید و محدود کرد، تحولات بین داخلی کش المللی روند دیگری داش
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گ های جنداخلی کشــورها متأثر از نظام دوقطبی حاکم در جهان به گونة متفاوت پیش رفت. هنوز شــعله

ــید که زبانه می  ت وشــکل گرف تدریوبهفاتح تقســیم جهان را آغاز کردند. نظام دو قطبی  هایقدرتکش

نهادهای خود را به وجود آورد. جهان به دو بلوک شـرق و غرب تقسیم شد و شوروی و ایالات متحده هر  

یک در رأس یکی از این دو بلوک قرار گرفتند. جنگ سـرد با تمام توان آغاز شد و یارگیری از ملل دیگر  

لاش در پیش گرفتند. ترا « با من یا علیه من»سیاست  هاآنبه عنصـر قدرت در برابر رقیب، تبدیل شـد.   

برای تسـلط بر دیگر مناطق جهان و مقابله با نفوذ رقیب به هدف اسـاسـی سـیاست خارجی دو ابرقدرت     

 (.Mansbach & Rafferty, 2008: 155-197تبدیل شد )

ایی گردر این دوره، ماهیت نظامی و امنیتی مناسـبات دو بلوک شرق و غرب و تسلط رهیافت واقع  

الملل و مناسبات دو ابرقدرت فرصتی برای بازیگران و سـیاسـت خارجی، سـیاست بین    بر تجزیه و تحلیل

ــت.  ــعیف و  هایدولتمباحث غیرنظامی باقی نگذاش ــان تبعبهض ــامل آن آن انس مانند  هادولتهای ش

ها برای تأمین اهداف و منافع کلان که اغلب ماهیت های شـــطرنجی بودند که به دســـت ابرقدرتمهره

اده، زگرفتند )نقیبشــدند و در صــورت نیاز مورد معامله نیز قرار میجا میهبردی داشــتند، جابهنظامی و را

8911.) 

با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، مرحلة سوم مداخله در امور داخلی کشورها آغاز شد؛  

به ایالات متحده در جانتداوم برخی از مداخلات یک رغمبههای قبل تفاوتی اســاســی داشــت. که با دوره

ــازمان ملل و نهادهای زیر   ــتر مداخلات توســط س ــته بیش امور داخلی کشــورهای دیگر، در دو دهة گذش

. گرچند در ظاهر این اندمعروفمجموعة آن صـورت گرفته است. این مداخلات به مداخلات بشردوستانه  

انه های بشردوستر با نام کمکشود و بیشت، تحت عنوان مداخله یاد نمی«رفتارهای سـیاسـی  »اقدامات و 

 مسما است، اما محتوای آن چیزی فراتر از کمک و امداد انسانی است.

 

 بزرگ در افغانستان هایقدرت. مداخله ۳

بزرگ قرار گرفته است. مرحلة  هایقدرتافغانسـتان در سه دوره، مورد تهاجم یا به تعبیری مداخلة  

ــتعاول، مداخلة بریتانیا به ــتمارگر بود. بریتانیا بهعنوان قدرت اس ــانده و ندنبال آن بود که حکومتی دس ش

تحت امر خود را در افغانسـتان بگمارد و همواره توانایی تسـلط بر سـاختار ســیاسی کشور را داشته باشد.    

گونه بود که کشــورهای ابرقدرت تحت عنوان اســتعمار الملل در آن عصــر بدینگرچند تحولات نظام بین

. شدیمشدند، اما پس از چندی ماهیت استثمارگونة آنان هویدا نیافته مییف و توسعهوارد کشـورهای ضـع  

د را های استعماری خوشاه سیاستبریتانیا و کشـور مسـتعمرۀ او )هند بریتانیوی(، از فردای حکومت زمان  
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فغانستان ه اعلیه افغانسـتان آغاز کرد. جنگ بر سـر جغرافیای افغانسـتان پای روسیه و ایران وقت را نیز ب   

 (.800-89۰: 8930کشانید، اما سلطه و قدرت برتر بریتانیا بر رقیبان غالب شد )انصاری، 

مرحلة دوم، تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بود. این مرحله متأثر از تحولاتی بود که در  

ــوروی و  ــرد میان دو قطب بزرگ جهان )اتحاد جماهیر شـ ایالات متحدۀ  بـالا در قالب مداخلة جنگ سـ

و  عنوان مرکزامریکا( توضـــیح داده شـــد. جهان در این زمان به دو قطب بزرگ )شـــوروی و امریکا( به

عنوان کشورهای پیرامون، تقسیم شد. کشورهای پیرامون را در کشـورهای خارج از دایرۀ این دو قطب، به 

اد جماهیر اتح استثناءبهایی، ادبیات سـیاسـی، کشـورهای جهان سوم نیز نامیدند که شامل کشورهای آسی   

. در این عصــر، توجه و اهتمام جدی شــوروی و شــدمیو امریکای لاتین  یقاییآفرشــوروی، کشــورهای 

های گوناگونی برای امریکا، تحت سـلطه و نفوذ درآوردن کشـورهای پیرامونی بود. این دو کشور از روش  

بازی پیچیده تحت انقیاد اتحاد جماهیر شوروی  تحقق اهداف خود اسـتفاده نمودند. افغانسـتان نیز در این  

شـد. شوروی، توانست نظام تحت فرمان خود را در کابل حاکم سازد. حکومت مرکزی کابل، از هر روشی  

کرد؛ هدف حفا نظام )دولت( هایی که هدف را توجیه میبرای سـرکوب مخالفان خود استفاده کرد. روش 

 حاکم.

سـناریوهایی بود که در شورای امنیت سازمان   یلةوس ـبهامریکا  مرحلة سـوم، مداخلة ایالات متحدۀ 

ه هژمونی رفته و رفتهنمودمیملل تعریف شـده بود و بر اسـاس آن امریکا توانست به افغانستان حملة نظا  

خود را در این کشـور مسـلط سـازد. در ادامه، مداخلة ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان را بیشتر به بحث    

 ت.خواهم گرف

کشور ایالات متحدۀ امریکا هدف حملة گروه القاعده قرار گرفت که در آن  م ۹۰۰8 سپتامبر 88در  

زمان بزرگان آن گروه در افغانســتان مســتقر بودند. امریکا در پاســخ به آن، به افغانســتان حمله کرد و    

در  م ۹۰۰8 دسامبر 0جنگ در مناطق مختلف افغانسـتان ادامه داشـت، رهبران افغانسـتان در     کهیدرحال

شــان در تحقق صلح و حکومت جدید در افغانسـتان و نقش  دربارهشـهر بنن آلمان دور هم جمع شـدند و   

 رغمبهاما ؛ (891۰امنیت، بازسـازی نهادهای مهم حکومتی و بازسـازی افغانستان به توافق رسیدند )تمنا،   

ت ناتو در افغانستان، این کشور نتوانس در قالب پیمان متحدانشحضور گسترده نیروهای نظامی امریکا در 

هه از کشد. بیشتر از یک دهای جنگ در مناطق مختلف افغانستان زبانه میبه صـلح و ثبات برسـد. شعله  

 های مؤثرهای مهمی که در برخی بخشپیشرفت رغمبهگذرد، اما حضـور ایالات متحده در افغانستان می 

سـازی و بازسـازی اوضاع اجتماعی نتوانسته است   ای دولتهدر امور امنیتی صـورت گرفته اسـت، تلاش  
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های تجربی از اوضـاع افغانستان  تهدیدات مهم امنیتی فراروی دولت و مردم افغانسـتان را مهار کند. یافته 

 دهد که:نشان می

  حملات تروریستی علیه شهروندان افغانستان و کارگران خارجی و نیز شمار م ۹۰۰۹از جنوری ،

 گیری افزایش یافته است؛میر بر اثر حملات تروریستی به نحو چشم تلفات مرگ و

   درصد  1۰، تقریباً م ۹۰۰4در سـال   اسـت و ، ترویو مواد مخدر افزایش یافته م ۹۰۰8از سـال

 مواد مخدر غیرقانونی دنیا را افغانستان تولید کرده است؛

 کنترل دارند، گرچه  ای هنوز مناطق اصــلی کشــور را تحتســالاران و فرماندهان منطقهجنگ

ی هایسالاران و فرماندهان پیشین جهادی پیشرفتحکومت مرکزی در مهار قدرت برخی جنگ

 نیز داشته است؛

  (؛3۹: 8911است )جونز و دیگران،  ییکارادستگاه قضایی کشور فاقد 

   بدتر شده است ) م ۹۰8۰فسـاد مالی و اداری در کشور، در سه سال منتهی بهMojumdar, 

2010.) 

که امنیت ملی افغانسـتان انجام داد و تهدیدات مهم استراتژیکی فراروی این  « تهدید ملی»ارزیابی 

صـورت پایدار ایجاد شده بر اثر فعالیت نیروهای  ناامنی به»که  کندمیکشـور را شـناسـایی کرد، تصـریح     

ت بهتر امور کشور را سس یافته، بنیان ادارهسازمان جرائممسلح غیرقانونی، تروریسم، تجارت مواد مخدر و 

 (.34: 8911)جونز و دیگران، « مستقیمی بر توانایی ساختار حاکم خواهد داشت تأثیرکرده است و این امر 

با وجود این، ارزیابی درست از تأثیر مداخلة امریکا در اوضاع امنیت انسانی در افغانستان نیازمند آن  

مداخله نظامی خارجی مقایسه و بررسی شود. قبل از  اسـت که وضـعیت این کشـور در دورۀ قبل و بعد از   

در این کشـور، افغانستان درگیر یک منازعه داخلی گسترده و حکومت رادیکال   متحدانشو  مداخلة امریکا

ای برای توسعه داخلی بود و نه اهمیتی به امنیت (. در چنین وضعیتی، نه زمینه893۰طالبان بود )مارزدن، 

توانســت حتی امنیت خود را تأمین ترین نهاد ســیاســی نمیعنوان عالی، به«دولت. »شــدمیانســانی داده 

ــد به امنیت شـــهروندان. گروه طالبان در بخش ــن و نماید؛ چه برسـ های تحت کنترل خود، امنیتی خشـ

که با قرائت  شدمیگورستانی را برای مردم حاکم نموده بودند. این امینت فراگیر نبود و فقط شامل کسانی 

ــنت ــو بود )س (. در بهترین حالت، امنیت طالبانی را Rise, 2008: 57-86ی و رادیکال طالبان از دین همس

های فاشــیســتی و اســتبدادی مقایســه کرد که کمترین ارزشــی برای با نوع امنیت حاکم در نظام توانمی

اقتدارگرا و  ه دولتهای سیاسی، مرجع امنیت نه انسان، بلکامنیت انسـانی، قائل نیستند. در این نوع نظام 
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پیروی و حمایت از حکومت حاکم است که از ارزش و امنیت برخوردار  تبعبهها گروه حاکم اسـت. انسـان  

 .شوندمی

. در زمان حملة امریکا و ناتو به این شودمیمانده محسوب افغانستان همواره، کشوری فقیر و عقب 

کشور زیر خط فقر و درآمد  3۰شور در میان کشـور، بر اسـاس شـاخص توسعة سازمان ملل متحد، این ک   

ــرانة پایین، در مرتبة  ــت ) 13س ــاس Kaufmann, Kaay and Mastruzzi, 2003: 4قرار داش (. بر اس

ــتان در آغاز قرن   ــازمان ملل، افغانس ــت. از این تعداد  9۰در حدود  ۹8برآورد س  2/9میلیون جمعیت داش

سال جنگ  ۹9های کشور بر اثر ین مدت کلیة زیرساختمیلیون مهاجر به کشورهای منطقه بودند. در هم

 40این کشور کمتر  درهای داخلی، از بین رفته است. متوسط طول عمر با اتحاد جماهیر شـوروی و جنگ 

ومیر میان کودکان و ســال تخمین زده شــده اســت. در بین همة کشــورهای جهان بالاترین میزان مرگ 

ــتان دارد. زنا  ــور با تبعیا و محدودیتمـادران جوان را افغانسـ رو های زیادی روبهن و دختران این کشـ

 82درصد از دختران زیر  0۰ها با اجبار است و درصـد از ازدواج  1۰تا  2۰که بین  شـود میاند. برآورد بوده

 .(Goldstone, 2008: 4) کنندمیسال ازدواج 

فتگی و فقر همچنان ویژگی اصلی نیادهد که توسعهالمللی نشـان می های بینآمار و ارقام سـازمان  

 حکومت طالبان و تشکیل دولت جدید در این یو فشارهاها برداشته شدن تبعیا رغمبهافغانستان است. 

. فسـاد اداری و مالی در حد بسیار بالایی وجود  اندیبانگرکشـور، مردم همچنان با فقر و نداری دسـت به   

ــکلات زیادی روبه ــایی با مش ــت و از نبود نیروی آموزشرو ادارد. نظام قض ــدتبهدیده س برد. رنو می ش

گیرد. درآمد کشور بسیار کم است و پدیدۀ مخرب حملات عمومی و تروریستی هر روز از مردم قربانی می

 (.884-889: 8911)جونز و دیگران،  شده استمواد مخدر بسیار مروج 

تحدۀ امریکا در افغانستان پس از سال گر آن است که حضور ایالات ممنابع متعدد و فراوانی روایت 

به تلفات بیشــتر انســانی در مناطق مختلف انجامیده اســت. این مســئله ناشــی از آن اســت که   م ۹۰۰8

. در کندیماش را توجیه اندیشند و هدف آن وسیلهبیشتر به اهداف استراتژیک خود می یکاییآمرنیروهای 

های اسـتراتژیک و امنیتی کشورهای بزرگ  که قربانی پلان اندمقابل، این مردم و شـهروندان افغانسـتان  

 حالیندرعالات متحده و نیروهای آن، به معنای تأمین امنیت انســـانی و زیرا رفع تهدید از ای؛ شـــوندمی

 امنیت ملی افغانستان نخواهد بود.
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 گیرینتیجه

ــ هایقدرتمداخلة  کهچنین نتیجه گرفت  توانمیطور کلی به ــعیف، در بزرگ در کشـ ورهای ضـ

 فرصتی برای تأمین امنیت انسانی یاد کرد. عنوانبهتوان از آن راستای منافع ملی آن کشورها بوده و نمی

های این مقاله توضیح داد که مداخله، در هر سه مرحله )استعمار، جنگ سرد و مداخلة بشردوستانه( داشته

 .افتاده استمانده اتفاق رهای ضعیف و عقبدر داخل کشو قدرتمندمنافع کشورهای  دنبال تأمینبه

دنبال منافع ملی خود بودند و هم استعمارگر به هایدولتکرد که هم  خاطرنشان توانمیبنابراین،  

المللی )مانند ها و نهادهای بینغربی در قالب سازمان قدرتمندجنگ سـرد و هم کشـورهای    هایقدرتابر

توان مداخلات بشـردوستانه را در ذیل مداخلات امدادجویانة اخلاقی  نمیرو، ایالات متحدۀ امریکا(. از این

تنها انسانی نبوده، بلکه به تخریب و تهدید علیه امنیت انسانی و و انسـانی به شمار آورد. مداخلاتی که نه 

ا ترین این موارد است؛ کشوری درگیر جنگ، بامنیت ملی نیز منجر شده است. نمونة افغانستان از برجسته

دچار  ملت -معنای امنیت دولت ، به«امنیت ملی»دولت ضـعیف و آغشـته به فسـاد. در چنین کشورهایی    

، در ابعاد نظامی، اقتصــادی، سیاسی، «امنیت انسـانی »ادعا کرد که  توانمیخصـوص،  تهدید اسـت؛ و به 

 گیرد.محیطی و جنسیتی آن اصلاً مورد توجه قرار نمیزیست

افته از نیباورانه اسـت که کشـورهای ضعیف و توسعه  ییِ امنیت، بسـیار سـاده  گرادر دید نظریة واقع 

ال تثبیت دنببه قدرتمندهای بشردوستانه داشته باشند. کشورهای انتظار امداد و کمک قدرتمندکشـورهای  

ــترین میزان منفعت برای   ــت. برای اندیشخوجـایگاه خود و تأمین بیشـ . امنیت نیز یکی از آن منافع اسـ

تن صدها از کش ارزشمندترتر و جان یک شهروندشان بسیار پنر اهمیت یفتادنخطر نبه  قدرتمندهای کشور

زرگ، ب هایقدرتگرایی، معقول است که بنابراین، در سیاست واقع؛ تَن از شـهروندان سـایر کشـورهاست   

تزلزل م حالیندرعن و ها انساامنیت ملی و انسانی خود را ارج نهاده و آن را به قیمت از بین بردن میلیون

 نمودن امنیت ملی کشورهای ضعیف تعقیب نمایند.

ــتای احقاق امنیت  تنهانهبزرگ،  هایقدرتچنین گفت که مداخلة  توانمیدر نتیجه،   گامی در راس

انسـانی در کشـورهای ضعیفی چون افغانستان نبوده، بلکه خود عاملی کلیدی برای تشدید تهدیدات علیه   

، خود ضامن تأمین امنیت شهروندان خویش است، وگرنه هیچ کشور هادولت»باشد. یز میامنیت انسانی ن

 «.سوزدملت خودش( نمی -دیگری دلش برای مظلومیت انسان غیرخودی )بیرون از چارچوب دولت 
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